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هشداري ديگر به جاي يادداشت
ــتين (متولد١٩٢٨)، از انقلاب گران و اصلاح گران پيشگام در عرصة نشر، مبتكر انتشار كتاب هاي  ٨جيسن اپس
جيبي در دورة پس از جنگ جهاني دوم، از نظريه پردازان و آينده نگران نشر، ويراستار برجسته، و سردبير مجلة 
 دبررسي كتاب هاي نيويورك دست كم براي شماري از خوانندگان ايراني ناآشنا نيست. پيش از اين متن سخنراني 
ــتي»، دربارة موج تازه اي از  مهمي از او با عنوان «كتاب هاي درخواس
٧نوآوري ها در نشر، در شمارة ٢٣٧-٢٣٨جهان كتاب (بهمن - اسفند 
نش) چاپ شد و ويراست ديگري از آن در كتاب نشر و انقلابي در راه ١٣٨٧

١٣٨٩،٩) با اندك تغييراتي انتشار يافت. در مقدمه  ج(تهران:جهان كتاب
ــران به اهميت گفته ها و  مترجم بر آن مطلب، ضمن آن كه توجه ناش
ــن اپستين جلب، و بر هشدارهاي او دربارةسير روند  تجربه هاي جيس
كنوني نشر در جهان و تحولات آيندة آن تأكيد گرديد، نيز وعده داده 
شد كه نوشته هاي ديگري از او ترجمه مي شود و در اختيار علاقه مندان 

به مبحث تحولات در نشر قرار مي گيرد.
ــين جيسن اپستين، با  ــر: آيندة انقلابي» در ادامة گفتار پيش «نش
ــب  ــر و تأثيرهاي آن بر كار و كس ــدن نش تأكيد بر روند ديجيتالي ش
ــران بزرگ و كوچك است كه خود او به لحاظ حرفه و اشتغالاتش  ناش
طي ساليان، نسبت به آن حساسيت بسيار دارد. اپستين در عين حال 
چند پيش بيني مي كند و آينده نگري او از واقعيت ها دور نيست، زيرا هم 
بر داده هاي واقعي و تحولات ملموس متكي است، و هم به تجربه هاي 
مستقيم خود او ناظر است، تجربه هايي كه در قلمرو نشر جهاني ارزش 

و اعتبار دارد.
ــران  ــت كه اتحادية ناش ــن گفتار با اين اميد اس ــار ترجمة اي انتش
هشدارهاي اپستين را جدي تر و فني تر از پيش بررسي كند و ناشرانِ در 
تنگنا، با سونامي تحولات فن آورانه در نشر غافلگير نشوند. وظيفة امثال 
ــت، وظيفة اتحاديه ها در وهلة نخست حفظ كردن  من روشنگري اس
ــش در راه رشد، توسعه و اعتلاي آن هاست. از آن رو كه نزديك شدن  موجوديت اعضاي خود و در وهلة بعد كوش
ــران روند  ــاس مي كنم، از حيطة وظيفة خود گامي فراتر برمي دارم و اميد مي ورزم اتحادية ناش خطري را احس
فن آوري هاي نشر را كارشناسانه تر بررسي، و گزارش رسمي آن را نه تنها براي اطلاع همة دست اندركاران كتاب 
ــور از سرنوشت نشر جدايي ندارد.  ــياري عمومي و ملّي منتشر كند. حيات فرهنگي كش ــر، بلكه براي هش و نش
اپستين در اين نوشتار هم باز تأكيد كرده است كه افول در نشر كتاب هاي اساسي همانا افول تمدن است. او طي 
زندگي غني حرفه ايش، آرمان هاي نشر را فراتر از مرزهايي ديده است كه كوته بينان و نادورانديشان خواسته اند 
ــدارهاي برآمده از وجدان حرفه اي، احساس تكليف و تعهد امثال اپستين نبود،  ــر تحميل كنند. اگر هش بر نش
معلوم نيست زيان هاي ناشي از غفلت از امواج فن آوري هاي جديد، كه سونامي وار حركت مي كنند، به چه حدّي 
ــياري دقيق تر، روش مندتر و بهره مند از توان واكنش هاي  ــيد. نشرِ به سرشت آگاهي بخش، به خودْهش مي رس

شتابان تري نياز دارد كه با آن سرشت سازگاري داشته باشد.
ع. آ.
١٣٩٠ ايام نوروز

نشر: آيندة انقلابي
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ترجمة عبدالحسين آذرنگ
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ــر كتاب از موجودي مادي انباشه در انبارها و حمل   گذار صنعت نش
شده به خرده فروشي ها، به بايگاني٢هاي ديجيتالي در فضاي سايبري 
و انتقال يافته تقريباً به هر كجاي جهان، و همان قدر سريع و ارزان كه 
ئي ميل، اكنون در جريان و برگشت ناپذير است. اين تغيير تاريخي، 
ــر جهان از بيخ و بُن متحول خواهد ساخت و  ــر كتاب را در سراس نش
ــر بر آن ها تأثير مي گذارد و به آن ها وابسته  نيز فرهنگ هايي كه نش
ــب محترم كتاب كه بيش از نيم قرن  ــت. در اين ميان، كار و كس اس
ــتم، به دلايل كاملاً متفاوتي در تنگنا بود، گرفتار  پيش به آن پيوس

م

اعتياد چاره ناپذير قمارباز به كتاب هاي پرمخاطره و موسمي پرفروش 
ــد. همزمان با آن،  ــود را در نمي آوردن ــياري از آن ها خرج خ كه بس
ــالانة اصلي  ــتوانه٣ در وضع وخيمي بود، و در آمد س كتاب هاي پش
ــران كتاب در بهترين وضعيت، به ثبات سر به سرِ عبور از اوقات  ناش
بد و خوب بستگي داشت. بحران اعتماد، بازتاب اين گونه ضربه هاي 
متقاطع است، بازار بيش از اندازه تخصصي شده كه حالتي زودگذر 
ــت، و تغيير فن آورانه اي بس  ــا مخاطره پذيري بالا بر آن حاكم اس ب
عظيم تر از تحول سرنوشت ساز از استنساخ راهبان به حروف متحرك 
ــهر ماينتس آلمان به راه  ــش قرن پيش در ش چاپ كه گوتنبرگ ش

انداخت.
ــگفتي ها و  ــه اختراع گوتنبرگ، جهان مدرن ما را با همة ش اگرچ
ــاخت، هيچ كس، و كم تر از همه خود گوتنبرگ،  بلايايش ممكن س
ــتگاه فشاريِ چاپ او اين تأثير  نمي توانست پيش بيني كند كه دس
ــد. و امروز، هيچ كس نمي تواند جز به صورت طرحي  ــته باش را داش
ــي و اجمالي، تأثيرهاي به مراتب عظيم تري را پيش بيني كند كه  كل
ديجيتالي شدن بر آيندة خود ما خواهد داشت. ناشران، در حالي كه 
ــان مي لرزد، با يك پا در گذشتة فروپاشيده، و با پاي  زمين زير پايش
ــن جاي پاي محكمي مي جويد، در  ديگري كه در آينده اي نامطمئ
استفاده از فرصتي كه ديجيتالي شدن براي احيا، گسترش و ارتقاي 
كتاب هاي پيشتوانه شان به بازاري نامتمركز و جهاني پيش مي كشد، 
جاي تعجب ندارد اگر ترديد نشان دهند. البته فن آوري هاي جديد 
منتظر اجازه نمي مانند. اگر تعبير بسيار استفاده شدة شومپتر٤ را به 
كار ببريم، فن آوري هاي جديد مانند زلزله ها بنياد برافكن و غيرقابل 

مذاكره اند.
ــرط لازم باززايي غرب بود. گويي كه سواد،  فن آوري گوتنبرگ ش
روش علمي، و حكومت مشروطه كه همگي همراهان آن بودند، فقط 
انتظار مي كشيدند كه گوتنبرگ كليد را بزند. دستگاه هاي چاپ ظرف 
ــوي اروپا به كار افتادند، و در مرزهاي  ــال از اين سو تا آن س پنجاه س
كشورهاي عربي، كه از چاپ ابا داشتند، متوقف شدند. چين، شايد از 
همان هراس ناشي از سواد بنياد برافكن، كه جهان عرب داشت، از خط 
آوانگار به جاي خط انديشه نگار، منسوب به امپراتور كره، غفلت كرد، 

خطي كه مي توانست به كاربرد حروف متحرك چاپي امكان دهد.
مقاومت امروز ناشران در برابر آيندة ديجيتالي يورش آور، از هراس 
سوادِ بنياد برافكن سرچشمه نمي گيرد، بلكه ناشي از هراس قابل فهم 
منسوخ شدگي خود آن ها و از پيچيدگي تبديل ديجيتالي است كه 
در انتظار آن هاست، تبديلي كه در آن، بيشتر زيرساخت هاي   سنتي 
ــد.٥ كارل ماركس  ــم، از رده خارج خواهند ش ــايد خود آن ها ه و ش
٨اش دربارة انقلاب هاي١٨٤٨ نوشت كه  ــت ــت كمونيس امانيفس مدر

ــي رود.٦ نگرش او ــود و به هوا م ــت ذوب مي ش ــر آن چه جامد اس ه
٠دربارةبهشت كارگران، پيروزي آرزو بر تجربه، البته١٨٠ درجه خطا
ــرمايه داري صنعتي، ــرعت ذوب شد، به صورت س بود. آن چه به س
ــت عده اي، به بهاي زندگي عدة بسياري تمام شد. اما منجمد و بهش
تصوير پرتأثير ماركس، مناسب صنعت نشر امروز است، از آن رو كه
ساختار سرمايه بر آن - دستگاه هاي چاپ، انبارهاي لبالب از موجودي
مادي قابل برگشت، بازار خرده فروشي محدود شده با مستغلات گران
ــترده اي ــت، آن هم در ميان غبار و مه گس قيمت - با زوال روبه روس
كه همة كتاب هاي جهان سرانجام به صورت بايگاني هاي ديجيتال،
عنوان به عنوان پياده خواهد شد، هر جا در اين جهان كه اتصال وجود
داشته باشد، و كتاب در محل فروش، يك نسخه به فوريت با ماشين
ــود، مانند كتاب هاي جلد نرم با كتاب اسپرسو٧ تكثير و صحافي ش
ــتگاه هاي الكترونيكي ــت كتابخانه اي، يا اين كه كتاب به دس كيفي
كتابْ خوان انتقال بيابد، مانند دستگاه هاي كيندل، كتاب خوان هاي
سوني، و جانشينان چندكارة آن ها، كه تازه ترين نوع در ميان آن ها،
ــت.٨ توانايي بي سابقة اين فن آوري در راه افتادن بازار آي پدِ اپل اس
چند زبانه گسترده و تازه، انتخاب نامحدود عنوان ها را عملاً جانشين

ِ

سامانة گوتنبرگي خواهد كرد. آن هم با يا بي همكاري عوامل اجرايي
كنوني آن.

ــه در آن هركس ــازد ك ــدن، جهاني را ممكن مي س ديجيتالي ش
ــري كند و هركسي مي تواند خودش را نويسنده مي تواند ادعاي ناش
بخواند. فيلترهاي سنتي در آن جهان ذوب و به هوا خواهد شد و فقط
فيلتر نهايي، كه همانا ناتواني انسان در خواندن آن چه ناخواناست، بر
جاي خواهد ماند تا آن چه در بازار مجازي ارزش نگهداري دارد جدا
ــراه با هايكوهاي آنت مري١٠ از كند، در حالي كه بلبل كيتس٩ هم
فضاهاي الكترونيكي بهره مي برند. اين كه محتواهاي كتابخانه هاي
جهان سرانجام با فشاردادن ماوس در هركجا عملاً دستياب خواهد
ــار ديگر به ماوس ــت؛ يك فش ــد، نعمتي مصون از ناخالصي نيس ش
ــدن را به پايان ــد و تم ــن محتواها را به نابودي بكش ــد همي مي توان
ــادي در عصر ديجيتالي، برهاني ــاند: براي كتاب ها در هيئت م برس

قاطع لازم است.
ــي آيندة ــوب مواد خواندن ــدگان در ميان آش ــاي خوانن راهنم
ــهور خواهد بود، قابل ــر آثار ناشران مش ــخصات نش ديجيتالي، مش
ــر جهان، راهنماي چندزبانه، كاركردي كه به ــخيص در سراس تش
ــت حاكم بگرداند - كاركردي كه ــد گوگل در صدد اس نظر مي رس
ــگاهي و ــكاري كتابخانه هاي بزرگ ملّي و دانش ــد مي رود با هم امي
ــت آنان، و تحت لواي موازين تجديدنظر ــان چيره دس كتاب شناس
ــر در هماهنگي دسترسي به شبكة جهاني وب شدة جهاني حق نش
ــد. عنوان هاي آثار نيز به وب گاه هاي نويسندگان و ناشران و به باش
ــد. ــتاده خواهد ش وب گاه هاي قابل اعتماد داراي علاقة خاص فرس
زندگي نامه هاي ناپلئون يا دستنامه هاي تربيت سگ را منتقدان توانا
ــه نرم افزار، قيمت خريد را به ــي خواهند كرد، و در حالي ك ارزش ياب
تناسب توزيع مي كند و فرمول هاي مرسوم را كنار مي گذارد، آثار از
مبدأ نويسنده يا ناشر تا كاربر نهايي، مستقيماً ارسال و پياده خواهد

م ع

شد. خواننده با حذف شدن هزينه انبار، ارسال، و بازگشتي ها، قيمت
كمتري خواهد پرداخت؛ نويسنده درآمد بيشتري خواهد داشت؛ و
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ناشران كتابِ رها شده از شر زيرساخت بي حاصل، باقي خواهند ماند 
و احتمالاً كارشان رونق خواهد داشت.١١

ِ

اين آينده، نتيجه گيري قابل پيش بيني براساس ديجيتالي شدن و 
در مرحلة كنوني توسعة آن در ايالات متحده است كه وبلاگ نويسان 
ــج مختلف آن به تفصيل بحث كرده اند، از جمله  به طرفداري از نتاي
ــاس خيال پردازي آرماني در آيندة ديجيتالي، محتواي  اين كه براس

كتاب رايگان خواهد بود و نويسندگان به ناچار نخواهند خورد.١٢
ــابقة محتواي تخصصي تازه اي را به  ــدن، تنوع بي س ديجيتالي ش
زبان هاي بسيار ترغيب خواهد كرد. ناشران عموميِ سازگاري پذيرترِ 
ــاخت معمول زايد بر احتياج خود را حفظ خواهند كرد،  امروز زيرس
ــدن سبب شده است كه ناشران تخصصي مثل قارچ  اما ديجيتالي ش
ــوند، گروه هاي كوچكي از ويراستاران همفكر را در انواعي از  سبز ش
جاهاي مناسب به كار بگمارند، شايد نه در يك محل يا حتي در يك 
ــركت هاي نرم افزاري كه نامتمركزند،  كشور، و بسيار شببه خودِ ش
با كاركناني در كاليفرنيا و همكاري اينترنتي با همكاراني در بنگلور 

و بارسلونا.
ــتعداد فردي  ــوار و انفرادي آفرينش ادبي به اس البته وظيفة دش
فوق العاده اي نياز دارد، و اين وظيفه در داستان هيچ گاه جمعي نيست. 
شبكه سازي اجتماعي مي تواند كتاب هاي مختلف را به خوانندگان 
عرضه كند، اما ناقض تنهايي لازم براي آفرينش جهان هاي غيرواقعي 
ــت. اثر در دست نگارش نويسنده تا زماني  با مردم واقعي در آن هاس
ــت مورد اعتماد يا ويراستار آماده شود،  كه براي نشان دادن به دوس
كاملاً خصوصي است. چارلز ديكنز و هرمان ملويل در تنهايي و با قلم 
روي كاغذ مي نوشتند؛ همين طور صدها نويسنده اي كه طي ساليان 
ــيار با آن ها كار كرده ام، جز آن هايي كه از ماشين تحرير و رايانه  بس

استفاده مي كنند.
ــه هاي بزرگ لزوماً  ــاگاها و حماس ــاخط، س در فرهنگ هاي پيش
ــپرده، و با نظارتي  آفريده هاي جمعي بودند، در ذهن طايفه به ياد س
ــندگان، با اختراع  ــل هاي نسل خوانده مي شدند. نويس روحاني نس
ــته نبودند، اما اثرشان را بر سنگ،  الفبا ديگر به حافظة جمعي وابس
ــروس، يا كاغذ ذخيره مي كردند. در دوره هاي جديد، طرح هاي  پاپي
ــده است كه ويكيپديا  عمومي عمدتاً به آثار مفصل مرجع محدود ش

ح

ــي، ديكنز يا  ــازي اجتماع ــت. اگرچه شبكه س ــه اي از آن هاس نمون
ــبكة وب منبع نيرومندي براي  ملويل ديگري به بار نمي آورد، اما ش
ــياري از مواد و مطالب روزآمد مرجع را  ــندگان است، انواع بس نويس
به راحتي فراچنگ مي آورد، فرهنگ ها، نشريه ها و نظاير آن ها كه از 
راه اشتراك يا جست و جوي رايگان گوگل و ويكيپديا فوراً و همه جا 

ي ي

ــت. منابع مرجعي كه بيشترين فوريت زماني را داشته  دستياب اس
باشند، هيچ گاه لازم نيست تكثير و صحافي شوند.١٣

ــيار دربارة موضوع هاي  ــته هاي جدّي پراطلاع با كيفيت بس نوش
عمومي مانند هميشه عالي و ضروري خواهد بود، و همواره به صورت 
تكثير شده و شبكه اي براي خوانندگان اهل دقت باقي خواهد ماند. 
آثار اصيل در بخش هايي از جهان پديدار خواهد شد كه كتاب ها پيش 
از اين به آن ها راه نيافته بود، مانند آثاري كه از گوشه و كنارهاي سياه 
ــدند. با اين حال،  ــرزده ظاهر ش و خاموش اروپا، پس از گوتنبرگ س
ــفت و سختش، زبان  چاپ گوتنبرگ، به اروپا با مرزهاي فرهنگي س

مشتركي نداد. ديجيتالي شدن با ايجاد عرضة جهاني براي متن هاي 
اساسي علمي و ادبي به زبان هاي عمده، مي تواند نتيجه اي متفاوت 
ــه مترجمان هنوز كارهاي  ــار آورد، مانند رم ريداكس١٤، اگرچ به ب

بسياري پيش رو دارند.
ــد بود، فقط لازم  ــران آينده حداقل خواه ــة ورود براي ناش هزين
ــتاري و خدمات پشتيباني لازم آن را حفظ كنند،  است گروه ويراس
ــري و مديريت چند لايه.  ــوم پخش گ اما بدون هزينة امكانات مرس
ناشران كوچك همان قدر به خدمات بيروني نظير مديريت بازرگاني، 
كارهاي حقوقي، حسابداري، طراحي، نسخه ويرايي، تبليغات و نظير 
آن وابسته اند كه به آن ها نياز دارند، در حالي كه اينترنت فرصت هاي 
تبليغات ويروسي را، كه يوتوبي و فيس بوك پيشگامان آن ها هستند، 
ــرمايه گذاران خارجي به قصد  ــت س تأمين خواهند كرد. ممكن اس
ــورد فيلم ها و نمايش ها  ــان كاري را انجام دهند كه در م ــود، هم س
مي كنند، يعني منابع مالي پيش پرداخت هاي نويسندگان را تأمين 
ــا مديريت متمركز  ــتاري پيچيده ب كنند. گذار از واحدهاي ويراس
ــركت هاي انتشاراتي ادغام شده  به واحدهاي نيمه خودمختار در ش
ــاوس١٦ و جانثن كرپ١٧ ــس١٥ در رندم ه ــراي مثال، نن اي. تلي (ب

ــت، گرايشي كه با بيرون  ــده اس در هچت١٨) از مدتي پيش ديده ش
ــركت هاي والِدْ تقويت خواهد شد. از آن جا كه شركت هاي  رفتن ش
ــده در برابر تقاضاي جدّي نويسندگان كتاب هاي پرفروش  ادغام ش
مقاومت مي كنند، نويسندگاني كه پيش بيني مي شود كتاب هايشان 
ــندگان  در صدر صورت كتاب هاي پرفروش قرار بگيرد، همين نويس
ــران آثار  ــزاران و دلالان و مديران بازرگاني، به ناش ــك كارگ به كم
ــد١٩ و از همة راه هاي فروش ديجيتالي  خودشان تبديل خواهند ش
از طريق شبكه استفاده خواهند كرد، همچنان كه از راه هاي فروش 
سنتي. كتابفروشاني كه به كار و كسب خرده فروشي اشتغال دارند، 
به كمك ماشين كتاب اسپرسو  مي توانند به ناشر تبديل شوند، مانند 

پيشگامان سدة هجدهمي خود.٢٠
ــت خواهد بود، و  ــيار هنگف حقوق معمول در نواحي مختلف بس
ــاني ضرورت خواهد  ــر (كاپي رايت) جهاني و همس قرارداد حق نش
ــتفاده كنندگان غيرمجاز از  ــر اس ــت. حمايت از محتوا در براب داش
ــي خواهد ماند كه در  ــئله اي همچنان آزاردهنده باق بايگاني ها مس
ــش هاي جدي به ميان  ــتن و تأليف، پرس باب امكان پذير بودن نوش
مي آورد، زيرا نويسندگان بدون حمايت گرسنه خواهد ماند و تمدن 
افول خواهد كرد. انتظاري كه قانون اساسي ايالات متحده به رسميت 
ــندگان در وهلة نخست نه از باب  شناخت، ايجاب مي كند كه نويس
برابري، بلكه براي نعمت بزرگ ترِ روشن گريِ جامعه حفظ شوند.٢١
ــيقي دانان با اجراي كنسرت ها، فروختن تي شرت، يا  برخي موس
همكاري با تبليغات بازرگاني به حقوق از دست رفته شان سروساماني 
ــت.  ــندگان و مؤلفان راه حل معادل آن نيس ــد. براي نويس مي دهن
ــزار مديريت حقوق ديجيتال،  ــرفت هاي امروز در زمينة نرم اف پيش
كه براي بستن راه استفادة غيرمجاز از پرونده ها طراحي شده است، 
چالشي با اين استفاده كنندگان خواهد بود كه ادامه خواهد داشت، 
ــان به پرداختن  ــتفادة خودشان و دوستانش ــاني كه براي اس با كس
هزينه تن نمي دهند، و غالباً بر اين باور نابجا هستند كه «محتوا بايد 
ــبيه نرم افزار ضد ويروس است  رايگان باشد». اين چالش، بسيار ش
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ــتفادة  كه با راهزنان اينترنتي (هَكِرها) در جنگ و جدال دائم اند. اس
غيرمجاز از بايگاني ها مشكل خواهد ماند، اما به نظرم مشكلي جدّي 
نيست، شايد در همان سطحي باشد كه هميشه كتابخانه ها و يكايك 

خوانندگان، كتاب ها را با ديگران تسهيم كرده اند.
ــخ  ــه راه حل ها و راه حل هاي ديگر بنا به موقعيت و در پاس اين گون
ــده اند.  ــد، همان گونه كه معمولاً پديدار ش به نياز پديدار خواهد ش
ــم انداز جديد  ــه در اين مرحلة آغازين، پيش بيني جزئيات چش البت
ــخص كردن آهنگ تحول كار بيهوده اي است. تحول،  ــر، يا مش نش
هرچند گاه و پيچيده خواهد بود، يا نقش آيندة ناشران سنتي همپاي 
پيشرفت هاي ديجيتالي شدن در جبهه اي نايكدست و متنوع خواهد 
ــندگان و خوانندگان در عين حال خود را به  ــران، نويس بود كه ناش
ــب فقط در بازنگري  ــب به آن سازگاري مي دهند. زمان مناس تناس

معلوم خواهد شد.

ــيده ام آيندة ديجيتالي را با تعبيرهاي ابزارانگارانه  تا اين جا كوش
ــت، زيرا ما مخلوقات  پيش بيني كنم. اما جنبة اخلاقي هم در كار اس
مسئله سازي هستيم با تاريخي طولاني از خودْويران گري. صنعتي كه 
گوتنبرگ به راه انداخت، سرانجام توزيع گستردة مونتني، شكسپير، 
٢ بابرفيل و گربه در كلاه٢٢ چيزي  و سروانتس را امكان پذير ساخت، از
ــران صهيون و  ــم. اما اين فن آوري در عين حالپروتْكل س پرنمي گوي
ــا آن كه پُل پُت را در پاريس از احمقي  نبردمن را به ما داد٢٣، و عجب
محض به قتل عام گر تبديل كرد. ديجيتالي شدن، سرشت بهتر ما را 
تقويت خواهد كرد، اما در عين حال نقطة مقابل آن اهريمنانه است. 

سانسور كردن، پاسخ اين جنبه هاي شرير نيست.
ــتن  ــت. بنابراين، امن نگاه داش ــكننده اس محتواي ديجيتالي ش
كتاب ها در قالب مادي، مصون از مزاحمان الكترونيكي، لاشخورها، 
و سوانح انباشت الكترونيكي، ضروري است. حذف شدن اخير دلبخواه 
ــترس كاربران كيندل كه آن را پياده كرده  ۴رمان  ار۱۹۸۴ ارول از دس
بودند، از سوي آمازن و به درخواست ناشر آن، نشان دهندة كار ساده اي 
ــيلة آن مي توان بدون هشدار يا اجازه، بايگاني هايي  است كه به وس
ــش الكترونيكي٢٤. در دانمارك  را حذف كرد؛ خطر گريزناپذير پخ
ــيقي پياده شده از راه  ــتراك منقضي شود، آهنگ موس وقتي كه اش
ــتراك خود به خود حذف مي شود؛ همين طور اشتراك اينترنتي  اش
مفرهنگ انگليسي آكسفرد  من، مگر آن كه آن را تمديد كنم.  فسالانة
بسياري از منابع ديگر مرجع كه معمولاً محدوديت زماني دارند، و به 
اين دليل كه هيچ گاه نبايد تكثير و صحافي شوند، از راه اشتراكِ قابل 
تمديد فروخته مي شوند. اگر امروز ناشر بودم، براي پياده شدن همة 
كتاب هاي الكترونيكي به الگوي كرايه اي تمديدپذير توجه مي كردم، 
ــران بزرگ [در امريكا]،  ــد روش «كتابخانة كرايه اي» دورة بح مانن
ــبات موجود است، مناسباتي كه  كه به گونة دقيق تري بازتاب مناس
ــم آور محتوا و كاربر  ــزار مديريت حقوق ديجيتالي ميان فراه نرم اف

برقرار كرده است.
مايلم چند كلمه اي درباب تحول علاقة خودم به ديجيتالي شدن 
ــداري و پخش صورت كتاب هاي  ــم. از آغاز كارم، حفظ و نگه بيفزاي
ــتوانه، ذهنم را به خود مشغول كرده است، مقصودم كتاب هايي  پش
ــت. اين ها جزء  ــده و هنوز در بازار اس ــر ش ــت كه پيشتر منتش اس

ــر است و روي هم رفته موجب رونق جدايي ناپذيري از ثبات كار ناش
ــت. در اين معنا بجاست گفته شود كه نشر كتاب بيش از تمدن هاس
ــب است. تمدن ما بدون محتواهاي كتابخانه ها، يعني يك كار و كس
كتاب هاي پشتوانة جمعي ما، حافظة فرهنگي ما، فرو مي پاشد٢٥.

در نيمة دهة ١٩٨٠ از فرسايش جدي صورت كتاب هاي پشتوانة
ــدي حركت كنند، ــه اي از ماهياني كه به كن ــران، به صورت گل ناش
ــد. ــدم، اما عنوان هاي مهمي هر ماه همچنان حذف مي ش مطلع ش
ــات كه اجازه ــت: تغييري در قانون مالي ــن وضعيت دو علت داش اي
نمي داد كتاب هاي موجود فروش نرفته جزو هزينه ها به حساب آيد؛
ــي هاي مستقلِ قلب شهرها ــدن كتابفروش اما علت مهم تر، نابودش
ــهرها را به ــر اثر اين كه امريكاييان ش ــا مجموعه هاي پروپيمان، ب ب
ــي ها را ــد زندگي در حومه ها ترك گفتند، و جاي آن كتابفروش قص
شعبه هاي زنجيره اي در مال٢٦هاي حومه هاي شهر گرفتند كه بايد
همان اجاره اي را بپردازند كه مغازه هاي كفش فروشي همساية آن ها
ــرعت برگشت سرمايه را ايجاب با همان فضاي محدود كه همان س

مي كند.٢٧
ــرد، زيرا ــاب را واژگون ك ــب كت ــن تغيير جمعيتي، كار و كس اي
خرده فروشان نمي توانستند كتاب هاي پشتوانه را در مجموعه شان
ــتند كه كتاب هاي ــرمايه نياز داش ــريع س ــت س بگذارند، به برگش
ــندگان آثار پرفروش كه وفاداريشان زودگذر را اقتضا مي كرد. نويس
به ناشرانشان پيش از آن هنجار بود، در آن زمان وسيلة سرمايه گذاري
ــندگان و كارگزاران و دلالان، قرار گرفتند: خوان نعمتي براي نويس
ــي براي ــش از حد جبران ناپذير و كابوس ــا تضمين هاي بي همراه ب
ــند ــران كه همة مخاطره ها را به جان بخرند، و خوش بخت باش ناش
ــوند. اما در آن ميان، صورت كتاب هاي پشتوانه ــته نش اگر ورشكس
ــتند به اين ــران كوچك تر كه نمي توانس همچنان در افول بود. ناش
مخاطره ها تن بدهند، در مؤسسه هاي انتشاراتي بزرگ تر ادغام شدند،
ــرانجام در آغوش شركت هاي ادغام ــه هاي بزرگ تر هم س و مؤسس

شدة امروز افتادند.
ــتوانة دستخوش افول، در نيمة براي افست شدن كتاب هاي پش
٨فهرست خواننده٢٨ را آغاز كردم، كتابفروشي مستقلي فه برنامة  ١٩٨٠
ــيلة ــت به وس ــت كه خواننده از طريق آن مي توانس در قالب فهرس
ــفارش بدهد. در آن ــتوانه س ٠تلفن از ميان٤٠٠٠٠ عنوان كتاب پش

ــده بود. فهرست  ــت، اما هنوز تجارتي نش زمان اينترنت وجود داش
خواننده موفقيتي فوري بود و باور مرا به بازار جهاني نيرومندي براي
عنوان هاي كتاب پشتوانه تأييد كرد. اما هزينة سفارش هاي تكي را
كم تخمين زده بودم، و با حاميانم به اين نتيجه رسيديم كه اگر اين كار
را ادامه بدهيم، زيان هايمان تحمل ناپذير خواهد شد. اينترنت، اكنون
ــترس است. آمازُن بي باكانه از آن استفاده به صورت تجارتي در دس
كرد و در آغاز زيان هايي راكه از بابت آن بيم داشتم، تحمل نمود. اما
اكنون دارم مي شنوم كه شعار روز ديجيتالي شدن، از ميان برداشتن
ــران اكنون مي توانند به ــت، و معنايش اين است كه ناش واسطه اس
بازاري نظر داشته باشند كه كتاب هاي پشتوانة آن عملاً بي حد و حصر
است، بدون انبار كتاب، هزينة حمل و نقل، يا نسخه هاي فروش نرفتة
برگشتي خورده و نسيه. مشتريان براي خريدهايشان پيش پرداخت
مي كردند. اين بدان معنا بود كه موجودي الكترونيكي سرانجام حتي
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تجهيزات خودكار حمل و نقل آمازُن را كنار مي گذاشت. اين، وضعيتِ 
بيست و پنج سال پيش بود. حالا ديجيتالي شدن بيش از آن چه تصور 

كرده بودم، جاي نشر در قالب مادي را مي گيرد.
ــيله هاي خواندن  ــبتاً ارزان كه با وس ــتگاه هاي چندكارة نس دس

م

ــترش خواهد داد  همخواني دارد، بازار كتاب هاي الكترونيكي را گس
ــكل هاي ادبي جديدي ترويج كند، مثل رمان هايي در  و مي تواند ش
تلفن هاي همراه ژاپن. انقلاب هاي نوزاده غالباً به خيال پردازي هاي 

ج

آرماني بال و پر مي دهند تا آن كه ضرورت هاي سرشت آدمي، خود را 
از نو بيان كند. اگرچه وبلاگ نويسان گونه هايي از طرح هاي عمومي را 
و  انواعي از بيان را پيش بيني كرده اند، صورت ادبي طي تاريخ طولاني 
ــم گيري محافظه كارانه باقي مانده است، و اگر چه  خود به طرز چش
ــل خواندن به تمركز حواس نياز دارد، برنامه هايي مثل همراهي  عم
ــير انتقادي، و ساير فراداده هايي  در موسيقي، متحرك سازي، تفس
كه برنامه هايي مبتني بر وب است، به پيش بيني برخي از پيام آوران 
عصر ديجيتالي، به منزلة فعاليت هاي جنبي سودآور فراهم آورندگان 

محتواست.
ــت كه  ــن خيال پردازي ها، تندروترين آن ها بر اين اس از ميان اي
ــم مي آميزند يا درهم  ــار ديجيتالي دره ــاي درون مه و غب محتواه
ــاماني تشكيل دهند،  ــوند تا دانش مشترك و خودْس كوبيده مي ش
چيزي فراگير، كتابي واحد يا مغزي جمعي كه به صورت الكترونيكي 
ــي جهاني، اقدام هاي مشتركي را موجب مي شود كه به  و در مقياس
ــراد رخ مي دهد. ردكردن  ــورت خودانگيخته در ذهن تك تك اف ص
فرضية گستاخانة جديد، مثل كروي بودن زمين، گردش آن به دور 
خورشيد، همواره با مخاطره روبه روست، اما مخاطره در اين خصوص 
ــت انگاري (نيهيليسم) - تحقير پيش بيني نشده  حداقل است. نيس
متن ها - نهفته در اين خيال پردازي ناهنجار، اگرچه به عنوان شاهد 
ــت٢٩ از اين فرض بيشينه گرايان كتاب  فقر فرهنگي، آزاردهنده اس
الكترونيكي، كه با آن بي ارتباط نيست، تهديدكننده تر است كه آن 
ــندگاني كه ماه ها و سال ها وقتشان را  فرض قائل به اين است: نويس
ــان صرف مي كنند، خواهان آن نيستند كه نسخه هاي  پشت ميزش

مادي، گواه تلاش هايشان و اميدشان به رونق و رفاه باشد.
البته بازار عظيم و جهاني محتواي ديجيتالي خيال پردازي نيست. 
ــد بود: تأثير  ــس متنوع، و بس عجيب خواه ــن بازار بس بزرگ، ب اي
ــور آورد. كتاب هاي الكترونيكي در  ــي آن را نمي توان به تص فرهنگ
ــدة نامطمئن عامل مهمي خواهد بود، اما كتاب هاي موجود  اين آين
چاپ و صحافي شده، همچنان گنجينة جانشين ناپذير خرد جمعي 

ما خواهد ماند.
گرايش خودم را بايد اعلام كنم. اتاق هايم از كف تا سقف از كتاب 
ــازه اي را كجا جا  ــت، چندان كه دربارة اين كه كتاب ت ــته اس انباش
ــم بايد دو چندان فكر كنم. اگر همة اين كتاب ها بر اثر حادثه اي  بده
تصويرناپذير پودر شود و برود هوا و قفسه هاي مرا با سياهه اي يادگاري 
ــاي ديجيتالي، لخت باقي بگذارد، دلم مي خواهد خودم  از بايگاني ه
براي كتاب هايي كه زندگي من است، پودر شوم و بروم هوا. اين نكته 
را مي گويم تا شما تعصبي را بشناسيد كه با وجود آن، گريزناپذيري 
ــدن را ارجمند مي دانم، ديجيتالي شدن به سان عامل  ديجيتالي ش
ــكنندة سواد جهاني،  تقويت كنندة بي اندازه نيرومند، اما به غايت ش

كه همة ما، از خوانندگان و غيرخوانندگان، به آن وابسته ايم.

 1. Jason Epstein

 2. File

نش و بعد در نشر و  ٩؛ ص١١٩ ؛جهان كتاب ــده (ش٨-٢٣٧ ــين ياد ش ٨. در مقالة پيش ٣
)انقلابي در راه) دربارة «كتاب هاي پشتوانه» و اهميت آن ها براي ناشران، توضيحاتي 

آمده است.
Joseph Schumpeter (١٩٥٠ - ١٨٨٣)، اقتصاددان امريكايي اتريشي تبار كه  .r ٤

اصطلاح «ويران گري سازنده» در اقتصاد از اوست - م.
٥. هشداري كه اپستين درباره زيرساخت هاي سنتي نشر مي دهد، نكته اي  است 

كه در نشر ما توجه عاجل تري به آن ضرورت دارد.
ــت» (ترجمة حسن مرتضوي و  ــتين را با «مانيفست كمونيس ٦. اين مطلب اپس
٠، تهران، آگاه،١٣٨٠) مقابله كردم،  ، سال ۰مانيفست پس از ۱۵۰ ممحمود عباديان، در: 
اما نكتة مورد اشارة او را در نيافتم. محدوديت هاي اينترنتي هم فعلاً مانع از آن شد 
كه با خود اپستين تماس بگيرم و مقصودش را از اين تعبير از خود او بپرسم. شايد 

در آينده بتوانم با او تماس بگيرم.
ــين توضيحي آمده است، ماشيني كه  ــين دربارة اين ماش ٧. در همان مقالة پيش
ــدن و رواج آن مؤثر بود. او احتمال مي دهد كه در آينده اي  ــتين در ساخته ش اپس
نزديك اين ماشين در نشر، به ويژه در ساختار كتابفروشي هاي كوچك، تحول به 
ــان به هشدار او توجه كنند. ماشين كتاب  ــت كتابفروش بار خواهد آورد. خوب اس
اسپرسو، به اندازة دستگاه زيراكس، مي تواند ظرف چند دقيقه كتابي را از انباشتگاه 
ــانة  ــپس صحافي كند، يا به صورت رس ــي بگيرد و روي كاغذ تكثير و س ديجيتال
الكترونيكي ديگري تحويل دهد. در واقع كتابفروشان كوچك به جاي آن كه كتاب 
ــند، صورت كتاب ها را در اختيار مراجعان مي گذارند و پس از  جمع كنند و بفروش
آن كه آن ها كتابشان را انتخاب كردند، «كتاب درخواستي»شان را در قالب رسانه اي 
كه مي خواهند، به آن ها تحويل مي دهند. اين تحول است كه زيرساخت هاي نشر و 

كتابفروشي را تغيير خواهد داد و توجه به پيامدهاي آن ضرورت دارد.
٨. دستگاه هاي كتاب خوان، يا به اختصار، «كتاب خوان»، «كتاب بين»ها كه هنوز 
معادل هاي فارسي آن جا نيفتاده است، اما انواع مختلف آن كه به رقابت با يكديگر 
برخاسته اند، در راه است. در اين خصوص هم ضرورت مبرم ما تصميم گيري دربارة 
ــاني املايي واژه هاي فارسي و نيز چگونگي ضبط نام هاست. اين كار برعهده  همس
ــران و اتحاديه هاي آن ها نيست، اما شناخت آن ها از اين نياز و تأكيد ورزيدن  ناش

آن ها بر آن، حتماً تأثير دارد.
Kates’ nightingale، آلبومي از آخرين موسيقي ها. .e ٩

Aunt Mary’s haikus. اشارة اپستين به رقابت ميان محصولات فرهنگي  .s ١٠
با كتاب است، و امكاناتي كه ممكن است ناشران در فضاي سايبري ناديده بگيرند 

و لاجرم بازار كتاب را از دست بدهند.
ــت كه رسيدگي  ــنتي آن، نكته اي اس ــاخت هاي س ــر، بدون زيرس ١١. رونق نش
ــانه دربارة آن ضرورت دارد، زيرا در حال حاضر از حيث زيرساخت هاي  كارشناس
سنتي نشر هم در مضيقه هستيم. بايد ببينيم تحولات چه تأثيرهايي بر تبديل كردن 

زيرساخت ها مي گذارد.
١٢. مقصود اين كه اگر محتواي كتاب ها رايگان شود، نويسندگان درآمدي نخواهند 

داشت كه از راه آن ارتزاق كنند. البته در جملة اپستين طنزي نهفته است.
١٣. و اين نكته اي است كه ناشران منابع مرجع ما به آن توجه نمي كنند و سرمايه، 
ــپس تدوين  ــت، آگاهي و س نيرو و وقت عظيمي را در اين راه هدر مي دهند. نخس
ــتي عمومي لازم است كه تأكيد آن بر دقت و سرعت، كاستن از زمان توليد  سياس



۱۷جهان کتاب. سال شانزدهم. شماره ۲-۱

و در نتيجه حذف شدن هزينه هاي غيرلازم باشد. يكي از جنبه هاي چنان سياسي 
مي تواند اين باشد كه به جاي اعطاي جايزه به كتاب كاغذي مجلد، به توليد محتوا، 

فارغ از شكل ظاهري آن، توجه شود.
ــهر رم به دست باستان شناسان  ــازي ديجيتالي ش Rome Redux، بازس .x ١٤
ــگاه هاي ويرجينا و يو.سي. ال. اي. اين كوشش و كوشش هاي نظير آن، باب  دانش

تازه اي در احياهاي گرافيكي با پيامدهاي متنوع، به ويژه آموزشي است.
 15. Nan A. Talese

 16. Random House

 17. Jonathan Karp

 18. Hachette (آشِت =)
١٩. اين تغيير كاركرد را هنوز نه ناشران ما جدي گرفته اند و نه نويسندگان ما، اما 
آمارهاي جهاني نشان مي دهد كه پديدة خودْناشري همچنان در پيشروي است. 
بازار نشر ما چگونه مي تواند از روند عمومي جهاني بر كنار بماند؟ اين پرسشي است 

كه پاسخش را از بي اعتنايان به آن روند بايد خواست.
٢٠. يعني همان طور كه كتابفروشان با دستگاه هاي كوچك چاپ به ناشر تبديل 
شدند، كتابفروشان كوچك امروز هم مي توانند با اين ماشين به نوعي ناشر تبديل 

شوند.
٢١. همان طور كه پيشتر هم گفته شد، اپستين بر پيوند زنجيره وار نوشتن - نشر 
ــر را عامل افول در نوشتن و لاجرم افول  - تمدن تأكيد دارد، و از اين رو افول در نش
ــا اين ديد نگاه كنند، و اگر  ــران به اهميت حرفة خود ب در تمدن مي بيند. اگر ناش
ــه گانه (پديدآوردن  ــر هم به موازنة ميان اجزاي س نهادهاي مدعي حمايت از نش
ــانه تر بنگرند، نگرش آنان  ــركردن - تمدن) آينده نگرانه تر و فراخ انديش - منتش

بي پيامد نخواهد بود.
ــتين بار در ١٩٣١ انتشار ــوي براي كودكان كه نخس بابرفيل، قصه اي فرانس ب. ٢٢
ــاس آن توليد ــت. از پرخواننده ترين كتاب ها كه محصولات ديگري نيز براس ياف

شده است.
ــران صهيون، اثري سامي ستيز، انتشار يافته در ١٩٠٣ در روسيه ٣. پروتكل س ٢٣
كه به زبان هاي بسيار ترجمه شده و فقط٥٠٠٠٠٠ نسخه از آن در دهة١٩٢٠ در
ــت. اين كتاب يكي از دستاويزهاي آدلف هيتلر در اقدامات امريكا فروش رفته اس

ضدبشري اش بود. با عنوان هاي مختلف به فارسي ترجمه شده است.
 نبرد من، كتاب معروف هيتلر و از اسناد پليدانديشي بشر.

ــتين به دعواهاي اخير آمازُن و يكي از ناشران بزرگ بر سر قيمت گذاري ٢٤. اپس
كتاب ها اشاره دارد.

٢٥. ملاحظه مي فرماييد؟ تأكيدي صريح تر از اين؟
26. Mall

٢٧. اپستين در مطلب پيشين اش در اين باره توضيحات بيشتري آورده كه روشن گر
ــه آن خواهند ديد كه ــه آن مطلب را نخوانده اند، با رجوع ب ــت. خوانندگاني ك اس
تغييرات در زندگي شهري چگونه نخست بر كتابفروشي ها، سپس بر نشر و در حلقة
ديگر بر پديدآورندگان تأثير مي گذارد. نظير اين تغييرات، البته با تفاوت هاي آن،
ــي نشده است. تغيير بافت شهرها و تأثير آن بر در جامعة خود ما رخ داده كه بررس

كتاب و نشر، مي تواند موضوع چندين و چند پژوهش روشن گرانه باشد.
28. Reader’s Catalog

٢٩. اپستين، توضيح بيشتر دربارة چنين ديدگاهي را به اين منبع ارجاع داده است:
Jaron Lanier, You Are Not a Gadget:A Manifesto,(Knopf, 2010), pp. 26.46.
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